
تابســتان برای والدین آغاز شــنیدن جمله حوصله ام سر رفت 
از زبــان کودکان اســت. طبیعی اســت ایــن روزها کــه به خاطر 
کرونا مجبور به خانه نشینی هستیم سرگرم کردن کودکان کاری 
دشــوار اســت. چرا که خبری از کلاس های حضوری تابســتان، 
دورهمی های دوســتانه و پارک نیست. با توجه به اینکه امسال 
کلاس اولی ها به مدرسه نرفتند و درس ها را آنلاین یاد گرفتند 
بد نیســت در طول تابســتان با آنها روخوانی تمرین شود. حالا 
اگر این خواندن با داســتان همراه باشد برای کودک جذاب تر و 
البته آسان تر می شود. یکی از کتاب های مناسب این گروه سنی 
»مجموعه کتاب کلاس اولی« است که در 5 سطح نوشته شده 
است. در معرفی این کتاب ها نوشته شــده: »براساس حروفی 
نوشــته  شــده اند که کلاس اولی ها درس بــه درس با آنها پیش 
می روند. با این شیوه کودک می تواند هر زمان با آموزش حروف 
مدرســه، کتاب داســتان مربوط بــه همان حــروف را به تنهایی 
بخواند و از همان ماه های اول لذت باسواد شدن را بچشد. سپس 

با انجــام فعالیت های پایانی هر کتــاب و خواندن جمله هایی 
طولانی تــر، دایــره واژگان را گســترش دهــد.« ایــن کتاب هــا به 
رده های مختلف تقسیم شده است که از آسان به سخت پیش 
می رود. جملاتی که ســاده اســت و روایتگر یک داستان کوتاه  با 
تصاویر زیبا اســت. لاله جعفری، آتوســا صالحی، مژگان کلهر 
و معصومه یزدانی نویســندگی این مجموعه و غزاله باروتیان، 
غزالــه بیگدلو، مهدیه صفایی نیا و ویدا کریمی تصویرگری این 

مجموعه کتاب ها را برعهده دارند. برای اینکه خیالتان از بابت 
علمی و دقیق بودن کتاب ها راحت شود بد نیست بدانید که این 
کتاب ها از سوی هجدهمین جشنواره کتاب رشد، از مجموع ۸۹ 
کتاب مناسبی که به گروه »زبان و ادبیات فارسی« راه یافته بودند 
به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است. در آخر کتاب می توانید 
از کــودک خود بخواهید داســتان را تعریف کند، برایش تصویر 

بکشد و البته او را برای رفتن به کلاس دوم آماده کنید. 
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در میــان آثــار داســتانی معاصرمــان، 
آنهایی که از ســوی برخی به عامه پسند 
مشــهور شــده اند چند کتاب اســت که 
حتی نویســندگان طیف روشــنفکر هم 
نتوانســته اند به راحتی از آنها بگذرند. 
»شــوهرآهو خانــم« یکی از ایــن چند 
کتــاب اســت و آن چنــد نوشــته دیگر 
هــم »تهران مخوف«، نوشــته مشــفق 
کاظمــی یــا قــدری نزدیک تر بــه زمان 
حاضــر، »بامــداد خمــار« اثــر »فتانــه 
بــه  بازگردیــم  ســیدجوادی«.  حــاج 
»شــوهر آهوخانم«، رمانــی خواندنی 
نویســنده  افغانــی،  علی محمــد  از 
ایــن  از  کشــورمان.  ســاله   97 مشــهور 
کتاب به عنوان نخســتین رمان واقعی 
فارســی یــاد می کننــد کــه دهــه چهــل 
بــه کتابفروشــی ها راه یافت و نــه تنها 
حتی  بلکه  علاقه منــدان،  عامــه  توجه 
طیــف کتابخوان جــدی و منتقــدان را 
در دهــه طلایــی ادبیات مــان بــه خود 
جلب کــرد، داســتانی که برای انتشــار 
کــرد؛  طــی  را  ســختی  و  دراز  و  دور  راه 
زندانــی  ســال های  در  را  آن  افغانــی 
بودن نوشــته، طی ســال های 1333 تا 
1338. بعــد از رهایــی از زنــدان بــرای 
انتشــار کتــاب بــه ســراغ هر ناشــری که 
مــی رود کســی آن را نمی پذیرد ،چراکه 
انتشــار داســتانی بلند، از نویســنده ای 
ناشناس را ریســک می دانستند و... در 
نهایــت بــا هزینــه شــخصی اش آن را 
منتشــر می کند و جالب اینکه زنده یاد 
همــان  طــی  کــه  دریابنــدری  نجــف 
دوران با هم آشــنا شــده بودنــد درباره 
»ایــن  می نویســد:  آهوخانــم  شــوهر 
داســتان زندگــی مردم عــادی اجتماع 
مــا تــراژدی عمیقــی پدیــد آورده و  بــه 
صحنه هایــی  پرداختــه که انســان را به 
یــاد آثــار »انــوره دو بالــزاک« و »لئون 
ســیروس  می انــدازد.«  تولســتوی« 
پرهــام، محمدعلی اســلامی ندوشــن 
و دیگــر چهره های سرشــناس آن دوره 
نیز طی نوشــته های دیگر شگفتی خود 
را از رمان افغانی یاد می کنند. »شــوهر 
آهو خانم« بــا ذکر جزئیات بســیار و از 
ســویی بیانی ســاده و به دور از تکلفات 
نوشــتاری پیــش روی مخاطبــان قــرار 
گرفتــه اســت. ماجــرای این کتــاب که  
ســال 1313 در کرمانشــاه رخ می دهد، 
نامتعــارف  دلباختگــی  از  روایتــی 
صاحب یک نانوایی اســت؛ مردی که 
تا پیــش از دلدادگــی  بــه زن جوانی که 
قــدم به نانوایــی اش می گــذارد اعتبار 
دارد  خود  همشهری های  میان  بسیاری 
اما در نهایت ناچــار به پرداخت بهای 
ســنگینی برای این لغزش می شود و... 
پیــش  از انقلاب داســتان ایــن رمان در 
قالــب فیلمی ســینمایی اکران شــده و 
آن طور کــه چندی پیــش از »علی رضا 
رئیــس دانایــی« ناشــر کتــاب »شــوهر 
آهوخانــم« مطلــع شــدیم تلویزیــون 
هم بنای ســاخت ســریالی 30 قسمتی 
از  گذشــته  اســت.  گذاشــته  آن  از  را 
تصویری  قلــم  و  ادبــی  جذابیت هــای 
علی محمد افغانی این رمان از جهات 
دیگــری هــم اثــری شــاخص به شــمار 
»شــوهر  مطالعــه  خــلال  در  می آیــد. 
آهوخانــم« فرصتی هم برای آشــنایی 
جامعه شــناختی  و  فرهنگی  شــرایط  با 
آن ســال ها فراهــم می شــود، بویــژه از 
مردســالارانه  نــگاه  آســیب های  منظر 
بر زنان. در ضمن از این رمان مشــهور 
چاپ های زیرزمینی بســیاری در دست 
اســت؛ برای حفظ حیات نشــرمان به 
سراغ تهیه آن از طریق کتابفروشی ها و 

سایت های معتبر برویم.

تلویزیــون تئاتر ایران کم کم دارد راه خــودش را پیدا می کند و 
به قول معروف روی ریل می افتد و به نظر می رســد این اتفاق 
خوش یمن، بالاخره در حال رخ دادن است. به شخصه تجربه 
دیدن نمایش از این پلتفرم را با »نگاهم به دریاست تا کسی 
آب را نبــرد« رقــم زدم و از طریق این پلتفرم به تماشــای این 
نمایش نشســتم با طراحی و کارگردانی حســن سبحانی. این 
نمایش که رضا گشتاسب متن آن را نوشته، اول بار سال ۱۳۹۹ 
در جشنواره سی و نهم تئاتر فجر و در تماشاخانه ایرانشهر تالار 
استاد سمندریان روی صحنه رفت و در بخش موسیقی برنده 
جایزه اول شــد و در چند جشــنواره دیگر تئاتر هم جوایزی در 
بخش های مختلف به دســت آورد و همین مرور روی اســم و 
رســم نمایش به دیدنش ترغیبم کرد. داســتان از آنجا شروع 
می شــود که قاســم در گیــرودار جنگی نامعلــوم، وظیفه دارد 
تــا در جزیــره ای دورافتاده، تک و تنهــا از دکلی نفتی مراقبت 
کند. اینکه چطور تنها شــده را نمی دانــد و همچنین این را که 
بیشــتر باید نگهبان دکل باشــد یا مراقب »مم ســیاه دریا« که 
می خواهد آب را بدزدد. او باور دارد که اگر آب کم شــود بلایی 
بر ســر معصــوم، زنش خواهد آمــد. در همین حیــن زنبوری 
بــه نــام موک معصوم را نیــش می زند و باور بر این اســت که 
معصــوم باید قبل از مــوک خودش را به آب برســاند تا جان 
ســالم بــه در ببــرد. در نمایــش حس رازآلــودی وجــود دارد و 
شــاید همین حــس کــه در بافت نمایــش تنیده شــده زمینه 
یک رئالیســم جادویی را باعث می شــود و در اتفاقی مهم که 
به شــیوه ای ســیال و برهم ریخته در لحظــه رخ می دهد، یک 
شمایل بی پایان و حسی جاودانه نضج می گیرد. قاسم سال ها 
پــس از جنــگ، هنوز تمام فکــر و ذهنش در جنگ مانــده و از 
باور هایش به یک ســنگر می گوید و همچنــان از بودن در یک 

امر و دستور مشخص دفاع می کند و پایداری اش رابطه اش با 
همســر و مادرش را هم تحت الشــعاع قرار داده و این زنده ها 
هنوز با مردی که گویا در جنگ کشته شده هم نفسی می کنند. 
مشخصاً کارگردان در این کار به درستی توانسته درنگی دقیق 
بر لحظه و آنات گذشــته و حالش داشــته باشد و از نشانه های 
پویــا بــرای برخــورداری از میزانســن های مؤثــر بهره ببــرد. او 
همچنیــن بــر آیین های بومی و موســیقی هرمزگان تســلط و 
آشــنایی دارد و در »نگاهم به دریاســت تا کسی آب را نبرد« از 
آن به عنوان عنصر پایدار و اصلی برای شکل دادن به ساختار 

اجرا ســود برده اســت. این نمایش از آن دست نمایش هایی 
است که می شــود تماشایش را به علاقه مندان تئاتر پیشنهاد 
داد و مطمئن بود که از تماشای آن احساس پشیمانی و ضرر 
نمی کنند. آن هم نمایشــی در موضوع جنگ، که اگر چه از آن 
بســیار الهام گرفته شــده اما هنوز بســیار جا دارد تا آثار فاخر و 
البته هنرمندانه در جزئیاتش خلق شوند؛ شما هم اگر دوست 
داشــتید ســری به پلتفــرم تلویزیــون تئاتر ایــران بزنیــد و این 
نمایش، یا نمایش های دیگری را که در این سایت قابل تماشا 
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به بهانه پخش فیلم تئاتر »نگاهم به دریاست 
تا کسی آب را نبرد« در تلویزیون تئاتر ایران
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ë  ســیدعباس صالحــی، وزیر فرهنگ بــا حضور در مراســم

ترحیم زنده یاد مهشــاد کریمی، خبرنگار جانباخته ایســنا در 
حادثه چهارشنبه هفته گذشته بر ضرورت مطالبه گری بیشتر 
اهالی رســانه تأکید کرد و گفت: »با توجــه به وضعیت امروز 
جاده ها و حوادث اینچنینی امروز کــه غم خبرنگاران ما را در 
ســوگ برده است، جامعه رســانه می تواند بیش از گذشته به 
این موضــوع بپردازد و این معضل را مــورد مطالبه قرار دهد 
تا ســوگ این عزیزان مانع از ســوگ های دیگر باشد.«/سایت 

وزارت ارشاد

ë  ارکســترملی ایــران اولین اجرای خود در ســال جدیــد را با
عنوان  کنســرت شــب موســیقی فیلم   روی صحنــه می برد. 
ایــن برنامه کــه بنا بــود در تاریــخ ۲۶ خــرداد ماه اجرا شــود، 
به رغم آمادگی ارکســتر، بــه دلیل محدودیت هایــی که برای 
پلتفرم هــای پخش آنلاین بــه وجود آمد، بــه تاریخ جمعه 11 
تیرمــاه موکول شــد. بنا بر تصمیم شــورای هنری ارکســتر، به 
منظــور ارائه مطلوب تــر این اجــرا و همچنیــن نمایش بهتر 
هنــر نوازندگان ارکســتر، این کنســرت به شــکل »آفلاین« در 
اختیار مخاطبان قرار می گیرد. بر این اســاس، کنسرت شب 
موسیقی فیلم  ارکســتر ملی ایران از ساعت ۲1 روز جمعه 18 
www. تیرماه از طریق سایت اینترنتی بنیاد رودکی به نشانی
 )hafdang( اینســتاگرام هفدانــگ ،bonyadroudaki.com
و اینســتاگرام بنیاد رودکی )bonyad.roudaki( در دســترس 

علاقه مندان است./ روابط عمومی

ë  دیویــد رونی«، منتقد ارشــد هالیــوود ریپورتــر به معرفی«
10 فیلــم برجســته و مهــم در بخــش رقابتی اصلی کــن ۲0۲1 
پرداخته که فیلم »قهرمان« جدیدترین ساخته فرهادی یکی 

از این فیلم هاست./ ایسنا

ë  آپ-اجرای »سیاره« از چهارشنبه نهم تیرماه اجرای خود
را در خیابــان ارباب جمشــید آغاز کــرده و علاقه مندان در هر 
ساعتی از شــبانه روز می توانند حضور در این اجرای تعاملی 
را تجربــه کننــد.  آپ -اجــرای »ســیاره«، یــک بســتر مجازی 
در قالب اپلیکیشــن بــوده کــه در آن گونــه ای از نمایش های 
محیطی قابلیت اجرا دارند. »سیاره« توسط گروه هنری نوآر 
به سرپرستی هادی کمالی مقدم و مینا بزرگمهر طراحی شده 

است./ روابط عمومی

ë  محمد اله یاری، مدیــرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، درگذشت محمدحسن اسدپوریان، نوازنده 

مطرح ویولن و کمانچه را تسلیت گفت./ ایرنا

ë  ملانــی تیــری« بازیگر فرانســوی، به عنــوان رئیس هیأت«
داوران جایزه دوربین طلایی ویــژه بهترین فیلم اول هفتاد و 

چهارمین جشنواره فیلم کن انتخاب شد./ ایسنا

ë  نهاد کتابخانه های عمومی کشــور اعلام کرد با هدف تکریم
اعضا و تشــویق آن هــا به بازگشــت منابع امانــی خود طرح 
»میلاد نور تا عید ســعید قربــان« را در کتابخانه های سراســر 

کشور اجرا می کند./ ایسنا

آخریــن محرم، همــه چوب ها را برداشــته 
بودنــد بجز قــدرت که توی خانــه روبه روی 
تلویزیــون لــم داده بــود. ســمت رودخانه 
می رفتنــد. هــر کس چوبــش را تــا آنجا که 
زمیــن اجــازه مــی داد تــوی آب می کــرد و 
هــم می زد. خــزه و زباله و ســنگ و کلوخ از 
کناره های آب آزاد می شــد و در جریان تند 
آب به سرعت می رفت. قدرت تلویزیون را 
خاموش کرد و از پشت پرده ی پنجره گوش 

تیز کرد.
_پیدا نشد؟

_هنوز نه.
_مطمئنید اومده سمت رودخونه؟

 _آره هــر روز میومد از همین جا هم رد 
می شــد بره اون طرف.... بــرای پونه چینی 
می رفــت.... می گفت پونه هــای اون طرف 

رودخونه عطرشون بیشتره.
ســمت  و  می شــود  بلنــد  قــدرت 
چرمــی  کیــف  مــی رود.  چوبــی اش  کمــد 
پوست پوست شده اش را از توی کمد بیرون 
می کشــد. آلبوم عکس هــا را در مــی آورد و 
روبه رویش می گذارد. اولین عکس خودش 
است و عِصمت. قدرت دستش را انداخته 
دور گردن عِصمت و گونه اش را می بوسد. 
رضــوان از در وارد می شــود و رو بــه قــدرت 

می کند: یه دفعه خســته نشی... کل آبادی 
داره می گــرده دنبــال خواهــرت بعــد تــو 

نشستی اینجا!
 _من خواهری ندارم.

 _عین شتر کینه ای.
 رضــوان لبه هــای پاییــن چــادرش را از 
بغــل گوشــش رد می کنــد و دور گردنــش 
می بندد. چوب بلند قــدرت را از بیخ دیوار 
بر مــی دارد و می رود. قدرت ادامه می دهد 
به برگ زدن آلبــوم قدیمی اش. عصمت 
بالای ســر قــدرت و رضوان قند می ســابد.  
عصمت رو به دوربین لبخند زده جوری که 
دندان هایش هم معلوم اســت.  عصمت 
کنار تشــک رضــوان نشســته و قاســم توی 
بغلــش اســت. با صــدای قاســم آلبــوم را 

می بندد.
_بالای رود نبود... آب رو زیر و رو کردم... 

برید سمت پایین رود.
 قــدرت تــوی حیــاط مــی رود. صــدای 
دویدن ها را می شــنود و سلانه سلانه طول 
را مــی رود و می آیــد. کنــار تشــت  حیــاط 
دوغ چمباتمــه می زنــد. بطــری خالــی را 
برمــی دارد. پــارچ را از تشــت پــر می کنــد و 
تــوی بطــری می ریــزد. در پلمــب شــده را 
روی بطری ســوار می کند. برچســب »دوغ 
ســنتی قدرت« را بر مــی دارد و روی بطری 
وارد  حیــاط  در  از  رضــوان  می چســباند. 
می شــود و چشــمش بــه قــدرت می افتــد 
روی  برچســب  کــردن  صــاف  درگیــر  کــه 

بطری ست.
 _واقعاً برات مهم نیست و...

بــالا مــی آورد و زل  را   قــدرت ســرش 
می زنــد بــه آبــی کــه از پاچه هــای رضــوان 
روی زمین راه ریخته است. سرش را پایین 
می انــدازد و می گویــد: بعــد بگــو پــام درد 
می کنه منو ببر دکتر.... آدم سالم تو سرمای 

آب پا درد می گیره بعد تو....
قــدرت نمی فهمــی یــا خودتــو زدی به 

نفهمیدن!
قاســم از در خانه وارد می شــود و پشت 
مادرش می ایســتد و می گویــد: آقایی باید 

بریم سمت آگاهی.
 قــدرت پارچ را توی تشــت دوغ می کند 
و می چرخاند و می گوید: آگاهی واسِ چی!

رضــوان توی ســرش می زنــد و روی لبه  
باغچه می نشیند و می گوید: یخ نزنی...

و دستش را سمت قدرت دراز می کند و 
رو به قاسم ادامه می دهد: می بینیش! تازه 

می پرسه برا چی!
رو بــه قــدرت می چرخــد و بــا صــدای 

آرام تری ادامه می دهد: از خر شــیطون بیا 
پایین مرد... تا کی می خوای ادامه بدی این 
قهر لعنتی رو... کو عصمت... نیســت، اگه 

افتاده باشه تو آب یعنی مرده... میفهمی
بغــض رضــوان می ترکد. قــدرت پارچ 
را تــوی تشــت ول می دهــد و روی زمیــن 
می نشیند. قاسم یک قدم به سمت قدرت 
بر مــی دارد و می گوید: همه دیدن که عمه 
عصمت آفتاب که دراومده می رفته سمت 
رودخونه، حتی سبد پونه چینیش هم روی 
کولــش بوده... اما هرچی بــوده باید الان بر 

می گشته...
زیــر  را  رضــوان آســتین های خیســش 
چشمش می کشد و با لبه  روسری بینی  اش 
می گیرد و وسط حرف قاسم می پرد: ولش 
کن اینو دوغاشــو بطری کنه... قاســم تو برو 

کلید وانت رو بردار برو آگاهی...
قاسم با همان کفش های گلی توی اتاق 
می رود و کلید ها را از جیب شلوار قدرت که 

روی چوب لباســی افتاده بر مــی دارد. توی 
حیاط بر می گردد و کلیدها را جلوی قدرت 
می گیــرد و می گویــد: بنزیــن داره آقایــی؟! 
رضوان به قاسم چشــم غره ای می رود و با 
دســت ســمت در روانه اش می کند. قاسم 
ســرش را پایین می اندازد و می رود. قدرت 

بلند می شود و روبه روی رضوان می ایستد.
۱۰ سال پیش بهتون گفتم اگه عصمت 
بــا اون یالغــوز ازدواج کنــه هــم خودشــو 
بدبخــت می کنــه هــم مــا رو.... هیچ کــس 
گوش نکرد حتی آقای خدابیامرزم... منم 
گفتم خواهر برادریمون تمام... به من چه 
که شــوهرش مرد به من چه بچه ش سر زا 
رفت به من چه بیکاره به من چه بی کسه....
رضــوان بلند می شــود روبــروی قدرت 
می ایستد و وسط حرفش می پرد: هیچ کی 
ندونه من که می دونم چرا نمی خواستی با 

اون خدابیامرز وصلت کنه...
قــدرت دســت رضــوان را کنــار می زنــد 

و می گویــد: واس چــی؟! جــز اینکــه خیر و 
صلاحشــو خواســتم جز اینکه خواســتم با 
عباس ازدواج کنه که همیشــه هشتش گرو 

نهش نباشه؟
جــواب  و  می زنــد  نیشــخند  رضــوان 
خیرشــو  می گــی  راس  می دهــد:آره 
خواســتی... هم خیر عصمــت رو هم خیر 
خودتو... از وقتی هم مجبور شدی مغازه تو 
بفروشــی تــا پولای عبــاس رو پــس بدی با 

همه چپ کردی... حتی با دل خودت.
_من... من

بــا صــدای کوبیــده شــدن مشــت  روی 
در حــرف قــدرت نصفه می مانــد. رضوان 
سمت در می رود و در را باز می کند. بچه ها 
زنــان  نفس نفــس  خیــس  پاچه هــای  بــا 
می گویند: خاله عصمت... خاله عصمت...
رضوان نیم نگاهی به قدرت می اندازد و 

رو به بچه ها می گوید: خاله عصمت چی؟
 بچه ها بــه هم نگاه می کنند و به حرف 
می آیند: خاله عصمت رو پیدا کردن... گیر 

کرده نمی تونن بکشنش بالا
پشت سر پابلندی می کند و ادامه  حرف 
قبلی را می گوید: بابام میگه بگو محرماش 

بیان...
رضوان توی حرف شــان می پرد: قاسم 

رفت آگاهی...
بچه هــا با هم می گویند: عمو یاور گفت 
بگو عمو قــدرت بیاد... بگو آب لباساشــو... 
قــدرت از بیــخ گوش رضوان رد می شــود و 
بچه هــا را هل می دهد و شــروع بــه دویدن 

می کند.

زهره طالبی علی
نویسنده

او خواهری ندارد

در جلسه امروز شورای تمبر کشور:

براینخستینبار45تمبرملی
اجازهانتشاریافت

در جلســه صبح چهارشنبه شــورای تمبر کشور 
و بــه اتفاق آرا طرح ۴۵ تمبر ملی تصویب شــد 
تا پس از تأیید وزیر ارتباطات در مناســبت های 

مرتبط چاپ و منتشر شود.
درحاشــیه این جلســه ســید جمال هادیان 
طبائی رئیس شــورای تمبر درباره مصوبات آن 
گفت: »برای نخستین بار است که در یک جلسه 
شــورا این تعداد تمبــر با رأی اکثریــت اعضا به 
تصویــب می رســد.« او دربــاره فراینــد انتخاب 
موضوعــات و طراحــی تمبــر گفــت: »انتخــاب 
موضوعــات تمبرهــای ملــی، حاصــل دریافت 
نظــرات رســمی متولیــان و مراجع مســئول در 
حــوزه فرهنــگ و هنــر، میــراث و گردشــگری، 
محیط   زیســت، موزه هــا و کتابخانه های بزرگ، 

انجمن های تخصصی و مشورت با برجستگان 
رشته های مختلف و تجمیع نظرات آنهاست.«
هادیــان افــزود: »تمبرهــای مصوب در ســه 
بخش مشــاهیر و مفاخر ایــران، اماکن تاریخی 
فرهنگــی و موضوعات مناســبتی و رویدادهای 

ملی تقسیم بندی می شوند.«
رئیــس شــورای تمبر ادامــه داد: » در بخش 
مشــاهیر و مفاخــر ایرانــی تمبرهــای حضــرت 
محمدرضــا  اســتاد  آملــی،  جــوادی  آیــت الله 
حکیمــی، رضــا داوری اردکانــی، غلامحســین 
دینانــی، مهــدی محقــق، محیــط طباطبایــی، 
محمود دولت آبادی، باســتانی پاریزی، محمد 
معیــن، ســیدجعفر شــهیدی، پرویــز کردوانی، 
مرتضی ممیز، خسرو شکیبایی، داوود رشیدی، 

محمدعلی کشــاورز، جمشید مشایخی، جلیل 
فخرالدینــی،  فرهــاد  کســایی،  حســن  شــهناز، 
لوریس چکناواریان، ابوالفضل زرویی نصرآباد، 
عمــران صلاحــی، کیومــرث صابــری فومنــی، 
منوچهــر احترامــی و فرماندهــان شــهید دفاع 
همــت،  شــیرازی،  صیــاد  شــهیدان  مقــدس، 
کاظمــی،  جهــان آرا،  بروجــردی،  زین الدیــن، 

خرازی، باکری و باقری به تصویب رسیدند.«
در بخــش اماکــن تاریخــی و فرهنگــی هــم 
تمبرهــای ویــژه ای بــا تصاویــری از بادگیرهای 
دوطبقه ابرکوه، گنبد ســلطانیه زنجان، مسجد 
نصیرالملک شــیراز و کاخ گلســتان به تصویب 

رسیدند.
در بخــش مناســبتی نیــز تمبر ویــژه ولادت 

امــام رضا و دهه کرامــت و همچنین تمبرهای 
شش قطعه ای ویژه حضور کاروان ورزشی ایران 

در المپیک ژاپن به تصویب رسید.
از  آثــاری  نیــز  هنــری  آثــار  بخــش  در 
علی اکبــر  ایــران،  معاصــر  مجسمه ســازان 
صنعتــی، ابوالحســن صدیقی، پرویــز تناولی و 

ژازه طباطبایی تصویب شد.
هادیــان در پایان افزود: »تمبرهای تصویب  
شــده از ظرفیت هــای مغفــول  مانــده تاریخی، 
فرهنگــی، زیســت محیطی و اماکــن و مشــاهیر 
برجســته ایرانی اســت که با کیفیت قابل قبول 
موجــب غنــا و پربــاری گنجینه هــای شــخصی 
خواهد شــد و مجموعــه داری تمبر را نیز رونقی 

مضاعف خواهد بخشید.«

ë شوهرآهو خانم
ë علی محمد افغانی
ë نشر نگاه


